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 2 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

شود. خب گفتیم که نیره متشرعه دو مقام ثا   راجع به حجیت نیره متشرعه بحث م  ا  ، درمقام ث بحث رنید به

 اطلاق دارد؛ نیره متشرعه بالمع   الاخص و نیره متشرعه بالمع   الاعم.

 ها بماای که وابستگاه و گرو دگان به انلام یا به مذهب امامیه ایننیره متشرعه بالمع   الاخص ع ارت بود از نیره

مسلمون، یا بما أ  هم شیعه دوازده امام  ملتزم به یک عمل  هست د که آن عم  هیچ م شم عقلایل  و علادات و أ  هم 

رنوم و امثال ذلک  دارد، هیچ م شمی  جز این که از شارع علق  کرده باش د و گرفته باش د، م شم دیگری بلرای آن 

یا اخفات در صلوات اخفاعیه که م شم عقلای   دارد، جهریه، صلوات  قاب  عصور  یست. مث  مثلاً جهر در قرائت در

م شمهای دیگر هم برای آن متصور  یست. و یا این که  ماز ص ح دو رکعت انت، ظهر چهار رکعلت انلت و امثلال 

 شود نیره متشرعه بالمع   الاخص. ذلک. این م 

ی  در پیدایش آن نیره وجود داشته  شم عقلاکه یک منیره متشرعه بالمع   الاعم ع ارت انت از همین و آن جای  

دا یم که این متشرعون انتدامه و این کله شود و ما م اما در مقام انتدامه به همان نیره در امور شرعیه هم عم  م 

عوا یلد ایلن ک  د به  حوی انت که از شارع علق  کرد د که همان کار آن جا را م آن را در محیط شرع هم عم  م 

ک  لد ک  د و عمل  م مث  این که در بین خودشان عقلای عالم به خ ر ثقه معتمد، رانتگو اعتماد م  یاورید.جا هم ب

شان براناس بی یم همین افراد بما أ  هم متشرعون و متهمون به این که کارهایشان، اعمالدر امور خودشان. بعد ما م 

ک  لد. بله ایلن هلم م شرعیه هم به خ ر ثقه عمل  م فت احکادر دریابی یم که ها را م های دین باشد، همینآموزه

گوییم نیره متشرعه ولو م شم عقلای  در بدو داشته اما بعداً همین امر عقلای  را آمد د در حوزه شرع هلم از آن م 

ر عالم د ؛ عقلایک  د و علق  کرد د از شارع به این که همان راه در این جا هم درنت انت. یا مث  عقلیدانتفاده م 

عوا  د در همه امور عخصص داشته باش د، این هم ک  د، همه که  م امورات خودشان به اصحاب عخصص مراجعه م 

ک  لد، ملردم بی یم همین کار را م ک  د. حالا در شرع هم م روش عقلای  انت که به اصحاب عخصص مراجعه م 

ک  د و این را از شارع علق  کرد د. پس مراجعه م ه فقیه جتهد، بشان چیست به مبرای این که بفهم د وظایف شرع 
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آن جای  هم که م شم عقلای  داشته باشد ول  در مقام بقاء و انتمرار از شارع اعخاذ کرده باش د کله شلارع راضل  

 گوییم نیره متشرعه بالمع   الاعم. انت که همان م ه  در این جا هم پیاده بشود به این هم م 

ها حجت شرع  هسلت و چه آن نیره اول و چه این نیره دوم، آیا این که آیا این دو نیره؛ این انتبحث در حالا 

 عوا یم به نیره متشرعه انت اد ک یم برای انت  اط احکام شرعیه ام لا؟ ما در فقه م 

به نلیره   راجع قام ثا شود. یک: راجع به آن نیره بالمع   الاخص و مبرای اث ات این مطلب در دو مقام بحث م 

 بالمع   الاعم. 

اما مقام اول که نیره بالمع   الاخص باشد. در این جا برای اث ات حجیت مجموعاً به نه دلی  عمسک شلده. دلیل  

ای و دلی  نوم؛ اخ لار و شلهادت متشلرعه بلر اول برهان إ   ، دلی  دوم عدم ردع شارع مقدس از این چ ین نیره

 ها را باید عوضیح بدهیم. که ایننه راه شرعیت آن راه. این 

اما راه اول که برهان إ    باشد. خب شما با اصطلاح برهان إ    آش ا هستید. برهان إ    این انت که ما از آثار پ  به 

 فهمیمبی یم هلوا روشلن انلت مل گوی د برهان إ   . مثلاً مل بریم. به این م بریم، از معلوم پ  به علت م مؤثر م 

 ک د برای این که خورشید طالع انت. نت. این روش   هوا إ  اً دلالت م طالع ا خورشید

فهمیم پس روز موجود انت. از چه راه  فهمیدیم؟ از راه این که عللت روز را اگر خورشید را دیدیم طالع انت م 

دیم، از آن پ  یافت کرب را درشود علت لم  ، یع   لم  مطلب و علت مطلگوییم روز موجود انت آن م فهمیدیم م 

 برویم که پس علت موجود انت. بی یم از وجود معلول پ  م   بردیم معلول موجود انت. و أخری ما معلول را م 

حالا در انتدلال برای حجیت نیره متشرعه بالمع   الاخص، دلی  اول برهان إ    انت یع   ما از یک آثاری پل  

ا حتماً و حتماً از شارع علق  کرد د و شارع ق ول دارد. از این وجلود ن حرف ررعه، ایبریم که این مردم، این متشم 

 بریم. این پ  به آن م 

بی یم متشرعه بما هم متشرعه، بما هم متدی ون، بما این کله عوضیح مطلب و بیان این برهان این انت که وقت  ما م 

طابق شرع باشد، وقت  یک کاری را به ایلن خواهد مشان م خواهد کارهایشان مطابق شرع باشد، این کارها م این

ک  د م شم آن امور عقلائیله ب دد که لع  این کاری که م ده د بدواً شش احتمال در ذهن ما  قش م ع وان ا جام م 
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ک چیلزی باشد، لع ... احتمال دوم: م شم آن این باشد که  ه، م شم عقلای   دارد اما خودشان آمد د عشریع کرد د، ی

 در دین کرد د بدون این که در دین باشد؛ عشریع کرد د.  را داخ 

احتمال نوم این انت که  ه، از غفلت.  ه عشریع کرد د  ه م شم عقلای  دارد، غفلتاً آمد د این کلار را دار لد ا جلام 

 ده د. م 

ک د احتمال بدهیم کله اری م رد یک کاحتمال چهارم این انت که این م ه  را از مخالفین گرفت د، مثلاً اگر شیعه دا

هم احتملال  ها پذیرفت د. اینک  د عقلید کرد د، عمثر از آنها دید د این کار را م این را لع  از عامه گرفت د. عوی آن

 چهارم. 

اط ک د این عم  را، شاید براناس احتیاحتمال پ جم این انت که براناس احتیاط؛ آن جاهای  که احتیاط اقت اء م 

 ک  د. این هم احتمال پ جم.ار را م د این کدار 

ها  یست بلکه علق  از شارع کرد د. ایلن شلش احتملال را یکل  یکل  احتمال ششم این انت که هیچ کدام از این

 بررن  ک یم ب ی یم این احتمالات قاب  التزام هست؟ 

 انازگار انلت، خللف فلرض  فرض ما چون با احتمال اول این بود که م شم عقلای  داشته باشد. این احتمال باط ع

انت. فرض این بود که ما داریم متشرعه را بالمع   الاخص، فرض این بود که در عم  متشلرعه بلالمع   الاخلص 

اصلاً م شم عقلای  وجود  دارد پس این که بخواهیم بگوییم این عم  براناس م شم عقلای  بوده انت خلف فلرض 

  رود ک ار.انت، پس این م 

که بخواهیم بگوییم عشریع کرد د این هم خلف فرض انت. چون عشریع برخلاف عدین انت، بلرخلاف  ل دوماحتما

ک  د. اگر بما هم مشرعون ها بما هم متدی ون، متشرعون دار د این کار را م متشرع بودن انت و فرض این انت این

این که برخلاف انت، عصیان انلت، بک  د، در دین یع   عشریع بخواه د بک  د، إدخال آن چیزی که در دین  یست 

 این طغیان بر خدای متعال انت. 

کلاری کله بی یم ک یم مل فرمایید بله در ذهن ا سان؟؟؟ اما اث اعاً در خارج وقت  ما  گلاه  مل س: ث وعاً که شما م 

ده لد کله  جلام م دار لد اده د خودش چیزی انت که در شرع وارد شده. یا کارهلای  را متشرعه دار د ا جام م 

 ا گار....
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ده د که ک  متشرعه یا ج   متشرعه، ج:  ه، پس این احتمال که این کاری که این جمع غفیر متشرعه دار د ا جام م 

در ععریف بود دیگر، که نیره متشرعه این بود که ک  یا ج    یع    زدیک به اعفاق. یک کاری را دار د به ع وان دین 

خواه لد معصلیت ده د، به ع وان این که م خواه د اطاعت خدا بک  د ا جام م ن که م  وان اید، به عده ا جام م 

ده د و به های  که دار د به ع وان دین ا جام م شود فرض ک یم که عمام اینده د. آن وقت م  کرده باش د ا جام م 

یع   ر را کرده باش د؟ خب عشریع این کا ی عشریعده د روع وان اطاعت خدا، آن وقت عدم معصیت دار د ا جام م 

؟؟ طغیان، یع   معصیت، یع   عدم اطاعت خدای متعال، پس ب ابراین بخواهیم بگوییم م شم لع  این بوده، این هم با 

ک  د نازگار  یست. پس ها براناس عدین و اطاعت خدا دار د این کار را م فرض این که نیره متشرعه انت و این

 .م باط عحتمال هاین ا

 شود ؟؟/س: با ظن که  م 

شود براناس این باشد،  ه این که ظن و مظ ه داریم. این جمع غفیر عمام متشرعه دار د این ک یم.  م ج: قطع پیدا م 

ها، این کلاری کله دار لد مان این انت، آن وقت کس  بیاید بگوید اینده د. فرضرا براناس اطاعت خدا ا جام م 

عشریع انت، خب براناس عشریع بودن که با این فرض شما مخالف انت، فرض این بود که براناس ده د  ا جام م

خوا  لد عشلریع کرد لد. چ لین احتملال  اصللاً براناس... مثلاً بگوییم همه متشرعه که دار د  ماز ص ح را جهراً م 

 نلمان، ابوذر، مقداد، شلیخ    مثلاًع... یعشود داد؟ یا قطع داریم چ ین چیزی  یست؟ همه متشرعه براناس عشریم 

 ا صاری، شیخ طون ، شیخ مفید، امام، همه همه عشریع کرد د. 

 س: ؟؟؟ آن هم بما متشرعه؟

 ج: چ ؟ 

 پرنتید د. پرنتید د بما هم متشرعه م س: صلیب را که م 

ملا هلم متشلرعه . اگر بری باشدشود، عشریع  کرد د. ممکن انت براناس دیگگوییم، این م شم آن  م ج: حالا م 

را بما هم متشلرعه احلراز  کلردیم،  ها بما هم متشرعه... اما این را احراز  کردیم، اینکرده بود، احراز کردیم که آن

ها مث  این انت که ملا عکلس یلک خواه د اطاعت خدا را با صلیب بک  د. این را احراز  کردیم، بلکه آنیع   م 

گوی د چون ح رت عیسل  را بله دار ها م م دی انت. آنمان، روی علاقهاعاق ریم عوی بگذامرجع را، امام را مثلاً
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ک یم. این  ه از باب این انلت کله زد د، دار او به این شک  بوده ما برای این که یاد آن بزرگوار باشیم این کار را م 

 گوی د دین مسیح....م 

 س:  ه عحریفاع ...

گوی د که بلله ایلن کلمن  مُلذک ر گوی د. از باب این جهت م ها  م ی را آن ین چیزگفته، چگوی د دین مسیح  م ج: 

 ها ح رت را به دار آویخت د. ح رت عیس  انت و آن ونائل  که با آن به قول آن

 س: خدا دا ستن ح رت عیس  حالا عحریفاع ....

ته ح رت عیس  خدا انت. . ک  گفگوی د گوی د، یک عده خاص  مج: خدا دا ستن ح رت عیس  را که همه  م 

ها گوی د. این نیره متشرعه را شما باید بفرمایید. علاوه بر این که اگر بما هم متشرعه باشد پس آنهایشان م بع  

 عشریع  کرد د. عشریع یع   عمداً به دین  س ت دادن. عشریع یع  ....

 س: ؟؟؟ 

هلا علوی ذهلن  قلش بی یم یع   بدون عمم  اینت  ما م دواً وقک یم. بج: پس احتمال بدوی بود دیگر، داریم رد م 

ها احتمالات بدوی انت یع   بدون ک یم، اینک یم، از گردو ه احتمالات خارج م ب دد، با عمم  از ذهن خارج م م 

رضیه نلوم م این فعوا ی ز یم. پس ب ابراین  مها را ک ار م ب دد، بعد به انتدلال اینها عوی ذهن  قش م عمم ، این

را هم بگوییم یع   فرضیه را باید بگوییم که براناس طغیان انت. این با این که متشرعه بما هم متشرعه دار د ا جام 

 شود براناس طغیان، براناس عشریع این کار را کرده باشد. ده د،  م م 

 ک  د؟؟؟س: ؟؟؟ اجماع علما را داخ  م 

 ا؟؟؟ماع علمیست. اجج: آن که نیره متشرعه  

 ها را...ک ید امام و اینس: همه وقت  همه را عصویر م 

 ج: آره همه متشرعه داخ  هست د. 

 ک ید. گیرید ول  دیگه عوام را خارج م ها را در  ظر م شود که، یع   امام و اینس: خب  م 
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، ول  این رعیت را دارید ت هست د د، رعیک یم عوام هستک م از این فرمایش شما. همه را فرض م ج: من ععجب م 

عوا ید فرض ک ید کله پلس برانلاس عشلریع و دهد. م ک ید که براناس اطاعت دارد این کار را ا جام م فرض م 

دهلد؟ ایلن دو علا ع لاقض دارد، اگلر دا د از دین  یست بر دین دارد این کار را ا جلام م الحاق یک چیزی که م 

ک د بلدون ایلن کله از دیلن جور براناس این که چیزی را دارد وارد دین م دهد چه جام م براناس دیا ت دارد ا 

عوا یم بگوییم عم  را متشرعه بما  هم متشرعه دارد ا جلام دهد. این دو عا ع اقض دارد. پس  م باشد دارد ا جام م 

ریع یع   چیلزی انت. عشاز دین دهد، و م شم ا جام دادن آن چیست؟ عشریع آن انت، عشریع انت یع   خارج م 

عوا د بر این اناس ا جام بدهد. پس ب ابراین ک د آن وقت چطور م دا د از دین  یست دارد در دین وارد م را که م 

دا د دهد. عشریع یع   م گویید بما هم متدی ون انت یع   از چیزی که از دین انت، بر این اناس ا جام م وقت  م 

 شود، پس احتمال دوم واضح انت که باط  انت.ک د، پس این ع اقض م د م دین دارخال در مال دین  یست اد

 و اما احتمال نوم:

ها به خاطر متشلرع س: ممکن انت در بدو امر یک کس  عشریع کرده باشد مث  ؟؟؟ ول  متشرعه در طول زمان آن

 ده د. شان دار د؟؟؟ را ا جام م بودن

شان براناس عشریع باشد. اما حالا احتمالات دیگر، این هم شود همه ها  من. پس ایهای دیگری انتج: آن حرف

 آید. گویید که در بقیه م یک احتمال  انت که شما م 

 احتمال نوم: 

ها همین جوری روی غفلت دار د ا جام گوید، غفلتاً یک  کرده اینبگوییم غفلت دار د. مث  همین که ایشان دارد م 

 ؛ غفلت حسی ه، غفلت عقلیه و  ظریه. داریم دو قسم ما غفلتده د. م 

شلود کله آدم ها از آن انتدلال عقل  غاف  بود د. این زیاد م غفلت  ظریه یع   یک انتدلال عقل  وجود دارد آن

در  آید. مثلاً برهان صدیقینشان  م گروه فراوا  ، جمع غفیری از یک انتدلال  ظری عقلای غاف  باشد، عوی ذهن

هلا باری ععال  و هم چ ین صفات باری ععال  یک برهان دقیق خاص  انت که عا عصر ملاصلدرا  و ایناث ات  باب

شلود. املا غفللت حسل  ها  یامده. خب بله غفلت داشت د از این. اوحدی از  اس به آن متوجله م معمولاً به ذهن

دهید یا بلا ، یک امری که با چشم م جه به آن  ک  دشود یک امر همگا   باشد، همه از یک امر حس  غفلتاً عو م 
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شود علم به آن پیدا کرد، عوجه به آن پیدا کرد، همه و همه غاف  باش د. مثلاً فلرض ک یلد کله درب حواس دیگر م 

ود، خب دید   انلت شمسجد اعظم این درب باز انت، صد نال بگذرد و همه غاف  باش د که این در باز انت، م 

هلا ا سلان شود گفت همه آمد د مسجد اعظم عردد کرد د، رفت د، آمد د برگشت د همه و همه و... که میلیوندیگر. م 

شو د غاف  بود د از این. این یک چیزی انت که به حسب حسلاب احتملالات قابل  عصلدیق  یسلت. حسلاب م 

آن نوم  هم غفللت کلرد؟ آن  لت دارد، آن دوم  غفلت کرد؟گوید خیل  خب این آیا فراموش کرد، این آقا غفم 

چهارم  هم غفلت کرد؟ آن هزارم  هم غفلت کرد، آن ده هزاری هم غفلت کرد، آن صد هزارم  هم غفلت کرد. ه  

شما از این عواعر، رند. مث  باب ک د، کاهش پیدا عا به حد صفر م شو د احتمال غفلت پیدا م وقت  افراد اضافه م 

قا فلان خیابلان بسلته انلت از ایلن طلرف آگوید خورد م د، یک آقای  به شما برم بریا مثلاً بیرون عشریف م ج

گوید آقا بسلته خورد م ک د، یک  دیگر به ما برم دهیم که شاید این آقا اشت اه م خیل  خب ما احتمال م  روید. 

ها یلک املر این که این این در جای  انت که احتمال ک د.انت، این احتمال خطای ق ل  یک خرده کاهش پیدا م 

خلورد، آدم نیان  باشد، یک چیزی باشد، ممکن انت این عده با هم ع ا   کرده باش د، ایلن   اشلد. نلوم  برم 

ک لد آمدم بسته بود  رو. احتمال خطا باز کاهش پیدا م گوید آقا من از این جا م ش انیم، م درنت  انت او را م 

شلود کله احتملال خطلاء، ک یم. این عراکم اخ ارها باعلث م که ما یقین پیدا م ین طور و همین طور عا جای  و هم

رنلد احتمال دروغ گفتن و امثال ذلک ه  کاهش کاهش کاهش عا به نر حد صفر م  احتمال نهو، احتمال  سیان،

های  که بلا آناین متشرعه من الصدر الاول شود. حالا این جا هم همین جور انت. بگوییم عمام یا  زدیک صفر م 

شلان را دو رکعلت هلا  ملاز ص حدویست و پ جاه نال، پ جاه و ا دی با ائمه علیهم السلام معاصر بود لد، همله این

ها  ماز جهری خوا د د و روی غفلت بوده. بابا یک  دو عا، خوا د د و همه غفلت داشت د، روی غفلت بوده. همه این

آید که این یک امر عقل   یست که ها با حساب احتمالات جور در  م اینت عا غفلت داشت د، اما همه صد عا، دویس

شلود. در ها دور بوده. بلله م ما مث  امور عقلیه بگوییم بله یک برهان عقل  بوده، ظرفیت بوده، دقیق بوده، از ذهن

شود، با دیدن روایت  خوان، خب با انتماع معلوم مشود اما این جوری اموری که شارع فرموده  ماز جهر بها م آن

ها غفلت کرد د از این که از شارع برو د بپرن د، از این که اگر ها امور حس  انت دیگر. همه اینشود. اینمعلوم م 

 شود داد. فرموده، بفهم د چ  فرموده، بش و د، ب ی  د، بخوا  د. پس این احتمال را هم  م 
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ها را ما دلی  شرع  داریلم، پلای متشلرعه در کلار  یسلت، شلیخ نفرمایید همه ایا که شما م این چیزهای  رس: 

خوا د، ما ز ید که مثلاً غفلتاً جهر م ا صاری در مکانب اص  معاطات را مثال زد د. آن جا در ؟؟؟ این شما مثال م 

 دلی  شرع  داریم، ؟؟؟

فلرض کلردیم هلیچ دلیل  شلرع   گویم اگررض قرار بدهید. م ک یم. شما باید خودعان را در فج: داریم فرض م 

دهیلد کله همله روی  داشتیم و در عین حال عمام متشرعه یا ج   متشرعه بر این م ه  بود د آیا احتمال ایلن را م 

عوا یم بگوییم که همه غفلت کرد د؟ خب بله صد  فلر، دویسلت  فلر غفلت بوده. در این فرض اگر فرض کردیم م 

ها در طول دویست و پ جاه نال، متشرعه اگر فرض کردیم همه بلر ایلن ا ساننت غفلت ک  د اما عمام این ممکن ا

ها غفلتاً ا جام داد د؟ این را عوا یم بگوییم همه اینای هم   ود. م ها... و روایت  هم   ود، آیهم ه  بود د، آیا همه این

 شود گفت. هم  م 

اما الان زما  ا هذا شاید مثلاً بگوی د همه مقلد امام بود د کرد د؟؟؟ یت این کار را م ببیت اصحاب اه س: زمان اه 

گویلد، همله ایلن کلار را دار لد گوید نیره دارد م دهد. بعد یک  م اما یک اجتهادی کرد بعد همه دار د ا جام م 

 ک  د. م 

دی دریافلت کرد لد، ملال فهمیم از یک مجتهداد د م  فهمیم اگر همه ا جامج: بله، ما الان هم باز به برهان إ    م 

فهمیم از یک مجتهدی دریافت کرد د. کما این که این جلور اشلکال را فهمیم از شارع. مال زمان ما م زمان ما.  م 

ها به نیره متشرعه انت اد کرد د گفت د حلق لحیه حرام انت به خاطر نیره متشرعه. فقهاء در باب حلق لحیه، بع  

ای که ما خ ر داریم... متشرعه زمان ائمه را هم هست که  ه، این جا آن متشرعه ن جا جواب این انت؛ جواب حقآ

های  که ما خ ری داریم احتمال انت اد به فتاوا در آن هست. بله این نیره کاشف انت از این ما خ ر  داریم، متشرعه

این کاشف از این انت که فقهای   لاوانطه از شرع گرفت د. بلهکه فقهاء فتوا داد د، کاشف  یست از این که خودشان ب

ها فتوای این جوری داد د مردم بر این امر عادت کرد د. حرف نلر ایلن ها خیل  مورد عوجه بوده اینی آنکه فتاوا

عه زملان گوییم  ه نیره حادثه متشرعه بعد را. نیر متشرانت که فعلاً ما نیره متشرعه زمان معصومین را داریم م 

ک یم متشرع ها هم فرض داریم م شرعه زمان معصومین بر یک م هاج عم  کرد د با این که آنمعصومین اگر همه مت

خواه د از خودشلان خواه د اطاعت بک  د، و  م شان بر ط ق میزان شرع  باشد و م خواه د عم هست د یع   م 
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رد. خلب ایلن هلم کله بخلواهیم این حرام انت این اشکال دا دا  دچیزی در بیاور د به دین  س ت بده د، چون م 

 شود. بگوییم همه غفلت کرد د پس  م 

 ک  د. احتمال بعدی این انت که احتیاط دارد م 

 س: اه  ن ت آن خطاهای  که مرعکب شد د؟؟

 ج: چیه؟

 فرماید نه یا چهار  فر بقیه از دین خارج شد د، ؟؟ س: اه  ن ت، ؟؟/ ح رت م 

ای هلم آن گوی د، عدهمتشرعه آن جا اختلاف دار د، جمع غفیر غیر از آن را م جا ما نیره متشرعه  داریم. ج: آن 

 آید. گوی د، آن جا متشرعه  یست، اصلاً حساب احتمالات آن جا  م جوری م 

 شان  رفت د...س: اختلاف در  رفتن  داشت د، همه

 ج: کجا  رفت د؟ 

 خوف داشت د.  س: م شم  رفتن که شر   وده،

 عرنید د، یک عده جهات دیگری را در  ظر داشت د. عه   ود؟ افراد به قول ایشان یک عده م ج: شیعه متشر

 س: ؟؟

شان بما هم غاص ون کرد د، بما هلم اهل  ج: بما هم متشرعه   ود د، این کارها را که بما هم متشرعه  کرد د. بع  

 دا یم این جوری   وده. هم متشرعون. م  د ریانت بک  د کرد د  ه بماخوانت اهوی بود د، به خاطر این که م 

 س: این بحث احکام شرع  و ؟؟؟ 

 آید.ج: همان جا هم م 

 س: متشرعه با ... 

 رود. ی پس از بین م وز د، این احتمال بدخواهیم بگوییم این را م ج: همین دیگه، م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 25

ث حس   یست علوی اعتقلادات کله شود. عوی اعتقادات بحرج م س: حاج آقا در اعتقادات که از مسیر اصل  خا

 بحث را ب رد عوی اعتقادات؟؟

ج: حس یع   ش یدن. اگر شما دیدید که عمام امامیه قولاً واحداً همه بما هم متدی ون و معتقدون بله عقایلد امامیله، 

ن ها یک چ لیگر دیدید همه اینگوی د امام معصوم از خطا حت  در موضوعات انت. این که حکم فقه   یست. ام 

گوی د امام معصوم از خطای در... حت  در موضوعات انت ف لاً علن الاحکلام، ایلن ز  د و م حرف  را دار د م 

ها هم ممکن انت شود که از ک  گرفته؟ چون این حرف  انت خیل ... یک قسمت  از این که.. حت  در آنمعلوم م 

ها این صفت را دار د. خب پس ، خود شارع فرموده اینها معصوم هست درع گفته اینبرهان عقل   داشته باشد اما شا

 شود علق  از شرع کرد د این صفت را برای امام و هکذا امثال این جور عقاید. معلوم م 

 خواهد... خوانت د، وقت  دلی  م س: ؟؟؟ ادله م 

همه متشرعه بر یک امر وللو ای محقق شد و نیره متشرعه خواهد، خود این هم دلی ع. اگرگوییم دلی   م ج: ما  م 

 عو د دلی  باشد. غیرفقه  این چ ی   اعفاق پیدا کرد د، این هم دلی ع در ک ار ادله دیگر، این هم خودش دلی ع، م 

 ؟؟؟ پذیریم اما یک وقتها را به شک  م گیرد، اینس: حاج آقا این متشرعه را یک وقت زراره و امثال زراره م 

خواهلد. ک  لد علامل  م ها بر یک م ه  دار د عم  م شود که. اگر همه این علت که  م آقای عزیز معلول بلاج: 

ک د؟ خواهد. وجود این معلول کاشف از این انت که یک علت  این جا وجود دارد، چرا دارد این کار را م علت م 

ا سان هست د در زمان ائمه دار د این ها مه این افراد که میلیونشود که. هعلت که  م این یک معلول انت، معلول ب 

خواهد، پس این معلول کشف ک  د، این یک معلول انت، این معلول علت م ک  د، چرا دار د این کار را م کار را م 

شلود، نلوم  انلت؟ شود. دومل  انلت؟  م ک د از وجود یک علت، آن علت چیست؟ اول  انت؟ گفتیم  م م 

ود، پ جم  انت... احتیاط، از روی احتیاط این کار را کرد د. اولاً خیل  جاها مطابق ششود. چهارم  انت؟  م  م 

مگر  ماز جهر خوا دن مطابق احتیاط انت، اگر اخفات وجود داشته باشلد جهلر خوا لدن کله  احتیاط  یست. ثا یاً

 احتیاط  یست. 

رو د، احتیلاط املر صلع   انلت. پلس  م ها که د  ال احتیاط ا سان ثا یاً احتیاط مال یک عده خاص انت، عمام

 عوا د م شم این نیره فراگیر همگا   باشد. احتیاط هم  م 
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ای انلت خب یک معلول دیدیم، آن معلول چ  بود؟ اعفاق همه متشرعه یا ج   متشرعه بر این امر. این اعفاق پدیده

شود این حرف گا ه رفت پس معلوم م ن علت چیست؟ عمام امور پ   شود باشد، پس علت دارد. آکه بلا علت  م 

شلود از شلارع ها مسدود شلد پلس معللوم م را، این م ه  را، این کار را از ک  گرفت د؟ از شارع گرفت د. همه راه

 گرفت د چون علت دیگری قاب  عصور  یست. همه را محان ه کردیم رد کردیم. پس این شد برهان إ  ل  یع ل  یلک

خواهد. علتش چیست؟ این   بود؟ عم  متشرعه بود. این پدیده بود. این پدیده علت م معلول را دیدیم آن معلول چ

ک د از وجود یک علت. پس إ    شد. آن علت چیست؟ ما محان ه کردیم دیدیم بدواً برای این پدیده پدیده کشف م 

درنت  یست. پس م حصر  کردیم دیدیم که غیر آن آخریها را حساب عوا یم بگوییم، همه این گزی هشش گزی ه م 

 شود در آن امر ششم که چیست؟ که پس این نیره علق  از شارع شده، از شارع گرفت د. م 

ب ابراین نیره متشرعه هما  د اجماع علما، که اجماع علماء کاشف انت از این که یک دلی  شلرع  در کلار بلوده، 

شود از چ ؟ از این که ایلن مطللب را رعه هم کاشف م ین فتوا را داد د، نیره متشها به خاطر آن دلی  شرع  ااین

شان بر این شده، ب ابراین نیره متشلرعه، حکلم شلرع را اث لات ها از شارع علق  کرد د فلذا نیرهشارع گفته و این

 شود نیره متشرعه. ک د. پس یک  از ادله شرعیه به حکم این برهان م م 

المقام الثا   حجیة السلیرة المتشلرعیة إن  »ها را بخوا م: ه نرعت ع ارتن جا، اگر اجازه بدهید من بخب این عا ای

به هر دو قسم گذشته؛ هم نیره متشرعه به مع   الاخص، هم « قسمیها المتقدمیننیرة المتشرعیة حجة بحمدلله بکلا 

الاول »آید. ای  که م هبر انس عالیه، براناس« تهفیمکن ب ا حجی»که بالمع   الاخص باشد « أما القسم الاول»اعم. 

« الثا   عدم ردع الشارع بعد کو ها بمرآء م له و مسلمع»شود برهان إ   . ال رهان الإ    که عوضیح دادم چه جور م 

بی د ش ود و هم م بعد از این که در مرآی شارع و مح  رؤیت شارع هست و مح  ش یدن شارع انت، شارع هم م 

 ز د. این هم دلی  دوم.  د و هیچ حرف   م ک ردم این کار را دار د م که م

أملا »اخ ار و شهادت عمل  این مردم به این کله شلارع چ لین حرفل  را دارد. « الثالث الإخ ار و الشهادة العملیة»

معصومین،  له متشلرعه  از چ ؟ از متشرعه معاصرین با عهد« الاناس الاول أی  ال رهان الإ    ف یا ه ع ا  تکلم فعلاً

علق  احکام و « امکن لإ ها»ای که و آن متشرعه« و الذین»معصومین علیهم السلام.  ای حالا،  ه متشرعه زمانهزمان

علن ائملتهم »ها ممکن بوده علق  احکام و معارف شلرعیه ها که برای آنمعارف شرعیه. معارف هم اضافه شده. آن

که یک اجماع ، یک اعفاق  « و بما هو قریبع من الحسأ»که بش و د « ة بطریق الحسعلیهم السلام م اشراعاً بلاوانط


